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سال پنجم، تابستان 1404، شماره 19

ماهیت دیه

عبدالرحیم جعفری دهنوی  

چکیده 

دیه یکی از مباحث مطرح ومهم اســت که در صورت عدم اجرای قصاص یا قتل 

شبهه عمد وخطایی، دیه به اولیای‌‌دم مقتول متعلق می‌گردد، در باره ماهیت دیه چهار 

دید گاه  وجود دارد ۱- دیه مجازات است ۲- دیه جبران خسارت است۳- دیه ماهیت 

دوگانه داشــته یعنی تلفیق از مجازات وجبران خســارت است ۴- دیه بدل رضایت 

اســت که به اولیــای دم تعلق می‌گردد، قول پنجم وقول مختار این اســت که دیه در 

قتل عمد مجازات اســت اما در قتل شــبهه عمد یا خطایی محض جبران خســارت 

است. 

کلید واژه‌‌ها: دیه، ماهیت دیه، ماهیت جزایی، ماهیت جبرانی. 

1  - دانشجوی دکتری فقه وحقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

jafaridehnavi22@gmail.com 
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مقدمه .۱	

دیه یکی از راهکا‌‌رهای اســت برای از بین بــردن فتنه وخاموش کردن نفاق، چون 

در قتــل عمد آنچه که اصالتا نســبت به قاتل وجود دارد قصاص اســت که خداوند 

قِصاصِ حَياةٌ يا 
ْ
مْ فِــي ال

ُ
ك

َ
متعــال قصاص را ضامن حیات معرفی کرده اســت » وَ ل

ونَ« )بقره/179( اما دیه در بعضی موارد که جایگزین قصاص 
ُ

ق تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِــي ال

ُ
أ

می‌گردد نیز متضمن حیات اســت مثل جایی که قاتل در دســترس نباشد یا اینکه از 

اول اصالتا دیه معرفی شده باشد مثل قتل شبه عمد) مثل اینکه  بچه را برای تادیب می‌زند نه 

با آلت که نوعا کشــنده باشــد ( یا قتل خطایی محض، از آن حیث که دیه جاگزین قصاص 

شده است باید دیه را به چه عنوان به اولیای‌‌دم مقتول پرداخت؟  در صورت که دیه به 

عنوان مجازات یا جبران خســارت باشد دارنده ثمرات متفاوت از هم است، از حیث 

خســارات زاید بردیه،  پرداخت هزینه دادرســی، از حیث بازداشت متخلف از ادای 

دیه، از حیث وصول حق الاجرا، پس روشن شدن ماهیت دیه مارا در این چهار امور 

امر یاری می‌‌رساند. 

مفهوم شناسی .۲	

دیه از ریشــه »ودی« که واو آن حذف شــده ودر عوض هاء به آخر آن اضافه شده 

اســت  به معنای راندن و رد کردن آمده است )فراهیدی ۱۴۱۰، ۹۸(  وقتی کفته می‌شود 

: یعنی أعطيت دِيَتَهُ، آنچه که در خون بهای مقتول پرداخت می‌‌ شــود 
َ

وَدَيْــتُ القتيل

دیه اطلاق می‌گردد )اصفهانی۱۴۱۲، ۸۵۲(، دیه حقی اســت که برای مقتول اســت )ابن 

منظور۱۴۱۴، ۳۸۳(. 

	.۱۲ مفهوم دیه-

دیه عبارت از مالی اســت که بدل جنایت برنفس ومادون نفس پرداخت می‌شود 

)شــهید ثانی، ۱۴۱۷، ۳۱۶ (  صاحب ریاض گفته است: دیه عبارت از مالی واجب است 

که در بدل جنایت وارده برفرد آزاده برجان ویا اعضای او تعلق می‌‌ گیرد )سید طباطبایی، 

۱۴۱۸، ۳۴۳(  همچنین به مال مقدر وغیر مقدر که بدل جنایت  پراخت می‌شــود دیه 

اطلاق گفته می‌گردد )نجفی، ۱۴۰۴، ۲(. 
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آیت الله خویی گفته است: دیه مالی است که در جنایت برنفس واعضاء ویا ایراد 

جرح ومانند این‌ها از طرف شارع مقرر ومعین گردیده است )خویی، ۱۳۶۵، ۵۹(. 

امام خمینی در تعریف دیه گفته اســت: دیه مالی است که به سبب جنایت کردن 

برنفس یا عضو واجب می‌شــود وفرق نمی‌کند که از طرف شارع میزان آن معین شده 

باشد یا نشده باشد وگاهی دیه فقط برآنچه که معین شده است اطلاق می‌گردد وآنچه 

که معین نشده است ارش یا حکومت می‌نامند )خمینی ۱۴۲۲، ۵۵۳(. 

قانون مجازات اســامی دیه را به دو بخش تقسیم کرده است دیه مقدر وغیر مقدر 

در تعریف دیه مقدر می‌گوید: مالی معینی است که شرع مقدس به سبب جنایت غیر 

عمدی برنفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی درمواردی که به هر جهتی قصاص 

ندارد مقرر شده است )ماده ۴۴۸(  ارش که دیه غیر مقدر دارد در تعریف آن آمده است: 

دیه غیر مقدر آنســت که دادگاه به لحاظ نوع و کیفیت جنایت وتاثیر آن بر ســامت 

مجنی علیه ومیران خســارت وارده با درنظر کرفتن دیه مقدر وبا جلب نظر کارشناس 

میزان آن را تعیین می‌کند )ماده ۴۴۹(. 

دیه وماهیت آن .۳	

مستندات  مجازات بودن دیه -۱۳.	

اینان برای بیان دلائل ومستندات خود علاوه برماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی که 

دیه را مجازات دانسته است براین مسائل استناد کرده است: 

ها«)شوری/۴۰(  این آیه به مجازات بودن دیه اشاره کرده 
ُ
ل

ْ
 مِث

ٌ
ئَة ئَةٍ سَيِّ - آیه » وَ جَزاءُ سَيِّ

اســت مدلول آیه دلالت می‌کند در صورت که فردی عمدا دســت کسی را قطع کند 

باید دست خودش هم قطع شود مگر اینکه مضروب راضی به تخفیف وبدل شود که 

تخفیف وبدل هم مجازات است اما نوعی سبک تر وآسان تر. 

مواردی داریم که دیه بدل مجازات است: 

۱- درصورتیکه قصاص برهر دلیلی قابل اجرا نباشــد مثل اینکه قاتل فرار کند ویا 

دچار مرگ گردد )خویی، ۱۵۴(. 
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۲- در صورتیکه اولیای دم راضی به دیه شود. 

این بیان تمام نیســت چون مجازات عقلا برای کسی است که عمد در فعل داشته 

باشــد وبرای کســی که عمد ندارد نباید او را مجازات کرد چون مجازات هیچ گونه 

بــاری مثب ندارد، فردی که به طور عمد فعل را مرتکب می‌شــود مجازات می‌تواند 

یک نوع پیشــگیری وبازدارندگی از فعل مجدد داشته باشد برخلاف غیرعمد، با فرار 

کردن قاتل چون اصالتا مجازات اســت نه دیه چون قاتل از دسترس خارج است لابد 

به جبران خسارت تنزل پیدا می‌کند وهمچنین اولیای‌‌دم زمانی که مجازات را بدل به 

دیه می‌کند دیگر جبران خسارت است نه مجازات. 

- دانشــمندان حقوق اســامی دیات را در کنار مجازات‌های دیگر اسلامی قرار 

داده اســت ) حدود، قصاص، تعزیرات ( آنرا نوعی مجازات مــی، دانند) کوهی اصفهانی بي 

تا، ۱۱(. 

از اینکه این‌ها در کنار هم ذکر شــده اســت دلیل نمی‌شــود که دیه هم مجازات 

باشد. 

- وقتــی هدف مجازات را تنبیه مجرم  بدانیم پس دیه هم یک نوع تنبیه اســت که 

همان اهداف را تعقیب می‌کند)صالحی ۱۳۷۶، ۵۰-۴۵(. 

این دلیل هم تمام نیســت چون در عمد که بالاصاله قصاص است تنبیه معنا دارد 

که از تکرار عمل دیگران جلوگیری نماید اما در کسی که هیچ گونه قصدی نداشته او 

را تنبیه نمایم غیرمعقول است. 

- شــرع مقدس برای جنایت برمیت  دیه معین کرده است، خسارت برمیت معنا 

ندارد باید این جا مجازات باشــد که به چنین عمل شــنیع دست زده ومرتکب شده 

است. 

پرداخت دیه در صورت عمد مجازات است چون حتی فردی که وفات کرده باشد 

بازهــم از کرامت برخوردار اســت » ولقد کرمنا بنی آدم «)اســرا /۷۰( اما در صورت 

خطایی چون جبران خسارت درباره میت معنا ندارد عده‌‌ای از فقها مثل فیض کاشانی 

قائل به عدم پرداخت دیه در صورت خطایی است )فیض کاشانی، بی تا، ۱۵۵(. 

- تغلیظ دیه در ماه‌های حرام ومکآن‌های مقدس بیانگر مجازات بودن دیه است نه 
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خسارت بودن آن چون زمان ومکان در خسارت بودن نقشی ندارد. 

تغلیــظ دیه در ماه‌‌های حرام مجازات نیســت بلکه از این که زمان ومکان  خاص 

از قداست خاص برخوردار است وهتک حرمت آن هم حرام  است، تغلیظ به علت 

هتک حرمت اســت که عده‌‌ای از فقها به آن تصریح کرده اســت ) روحانی، ۲۶، ۱۹۱(

عده‌‌ای از فقها در قتل خطایی هم تغلیظ دیه را جایز دانســته است چون تغلیظ برای 

پاس داشتن مقام مقتول است که در حرم کشته شده است ) حکیم، بی تا، ۱۵۰(. 

۲- مستدات  خسارت بودن دیه 

برخى از کســانى که ماهیت دیه را تنها جبران خسارت مالى و اقتصادى م‏ىدانند، 

براى اثبات مدعاى خویش، به ادله‏اى تمســک جســته‏اند که مهم‏ترین آن‌ها بررسى 

م‏ىشود: 

 
ً
 مؤْمِنَة

ً
بَة

َ
تَحْرِیرُ رَق

َ
ا ف

َ
ط

َ
 مُؤْمِنًا خ

َ
تَل

َ
ا وَ مَن ق

َ
ط

َ
 خ

َّ
 مُؤْمِنًا إِلا

َ
تُل

ْ
ن یق

َ
نَ لِمُؤْمِنً أ

َ
-  »وَ مَا کا

وا... «)نساء/۹۲(
ُ
ق

َّ
د ن یصَّ

َ
 أ

َّ
هْلِهِ إِلا

َ
 إِلى أ

ُ
مَة

َّ
وَ دِیة مسَل

هیچ فرد باایمانى، مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر این‏که این کار از 

روى خطا و اشتباه از او سر زند و در عین حال کسى که مؤمنى را از روى خطا به قتل 

رســاند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون‏بهایى به کسان او بپردازد; مگر این‏که 

آن‌ها خون‏بها را ببخشند... 

ق«، از گذشت کردن اولیاى مقتول از دیه، با امر مالى مناسبت دارد 
ّ

تعبیر به »تصد

و مؤید آن، دنباله آیه است که مربوط به مؤمنى است که به قتل خطایى کشته گردیده و 

خویشان وى از دشمنان اسلام م‏ىباشند. در آیه مزبور، هیچ‏گونه دیه‏اى براى او تعیین 

نشــده است و اگر دیه جنبه کیفرى م‏ىداشــت، باید قتل او مانند قتل خطایى مؤمنى 

که خویشان او از دشمنان مسلمانان نیستند، دیه داشته باشد )منتظری، ۱۴۲۹، ۳۷(. 

ق«، مصدر 
ّ

 بررسى واژگانى، نشان م‏ىدهد که »تصد
ً
 این مســئله تمام نیست اولا

اســت و اسم مصدر آن »صدقه« اســت که به »صدقات« جمع بسته م‏ىشود )مقرى 

قیومى، ۱۴۰۵، 336( و صدقه از نظر لغت، عرف و شریعت، بخششى است که به قصد 

ثواب اعطا گردد )خورى شــرتونى، ۱۴۰۳، 640( و در مواردى به کار م‏ىرود که انسان از 

حق خودش م‏ىگذرد )راغب اصفهانى، ۱۴۱۲، 480( 
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 در آیه 45 ســوره مائده - که 
ً
ایــن تعبیر همان طور که در این‏جا به کار رفته، عینا

هُ« 
َّ
ارَة ل

َّ
هُوَ کف

َ
 بِهِ ف

َ
ق

َّ
صَد

َ
مَن ت

َ
درباره قصاص نفس و اعضاســت - به کار رفته است: »ف

و اگر کســى آن را ببخشــد و از قصاص، صرف نظر کند، کفاره گناهان او محسوب 

م‏ىشود. 

ق که به معناى گذشــتن از حق اســت و هم درباره 
ّ

بنابراین نم‏ىتوان به تعبیر تصد

عفو از قصاص - که جنایت، قطعى است - استعمال شده و هم درباره عفو از دیه قتل 

خطایى، تمسک کرد و آن را دلیل بر ترجیح خسارت مالى دانستن دیه تلقى کرد!

ق، تنها م‏ىتوان به کمک آن، دیه در قتل 
ّ

 به فرض تمامیت اســتدلال به تصــد
ً
ثانیا

خطایى محض را جبران خســارت وارده بر نفس یا اعضاى مجن‏ىعلیه دانســت; در 

حالى که محل بحث، اعم اســت از دیه در قتل خطایى محض، عمد و شــبه‏عمد; و 

اثبات اخص، دلیل بر اثبات اعم نم‏ىشود. 

عَبْدِ 
ْ
 بِال

ُ
عَبْد

ْ
تْلى الحْرّ بِالحْرّ وَ ال

َ
ق

ْ
قِصَاصُ فى ال

ْ
یکمُ ال

َ
 کتِبَ عَل

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
یهّا ال

َ
- » یا أ

الِک 
َ
یهِ بِإِحْسَانً ذ

َ
دَاء إِل

َ
مَعْرُوفِ وَ أ

ْ
بَاعُ بِال

ّ
ات

َ
خِیهِ شىْ‏ءُ ف

َ
هُ مِنْ أ

َ
مَنْ عُفِى ل

َ
نثى ف

ُ
نثى بِالأ

ُ
وَ الأ

فِیف مّن رّبّکمْ وَ رَحْمَة... «)بقره /۱۷۸(
َ

تخ

اى افرادى که ایمان آورده‏اید! حکم قصاص درباره کشــتگان بر شــما نوشته شده 

اســت: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. پس اگر کسى از سوى 

برادر دینى خود، چیزى بر او بخشــیده شــود و حکم قصاص او، تبدیل به خون‏بها 

گردد) باید از راه پســندیده پیروى کند و صاحب خون، حال پرداخت‏کننده دیه را در 

نظر بگیرد و  قاتل نیز به نیکى دیه را به ولى مقتول بپردازد و در آن مسامحه نکند این، 

تخفیف و رحمتى است از ناحیه پروردگارتان...  

این آیه که درباره قتل عمد است، دلیل بر عدم کیفرى بودن دیه است; زیرا عفو در 

»فمن عفى له من اخیه شــ‏ىء« و گذشــت اولیاى دم از جرم قاتل و عدم قصاص او، 

همان اســقاط جنبه کیفرى جنایت است. با توجه به این‏که اولیاى دم مقتول، در این 

فرض، م‏ىتوانند از جانى دیه بگیرند، معلوم م‏ىشــود، دیه براى جبران خسارت مالى 

است ) منتظرى، ۱۴۲۹، 37 (. 

در آیه مبارکه دو احتمال است: 
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الف) احتمال دارد قصاص، جنبه مجازات داشــته باشد که با گذشت اولیاى دم، 

ســاقط گردد و آنان م‏ىتوانند با قاتل، بر دیه مصالحه کنند. پس جنبه کیفرى قصاص 

ساقط م‏ىشود و دیه به عنوان جبران خسارت اقتصادى، قابل استناد است. 

ب) احتمال دارد قصاص که جنبه مجازات شدید دارد، با گذشت اولیاى دم مقتول، ساقط و تبدیل به 

مجازات خفیف که دیه است، بشود. ادامه آیه که م‏ىفرماید: (ذلک تخفیف من ربکم و رحمة) نیز 

م‏ىتواند شاهد بر مدعا، یعنى تبدیل مجازات شدید (قصاص به مجازات خفیف )دیه( باشد. 

بنابراین چــون در این مقام، دو احتمال وجود دارد، نم‏ىتوان براى اثبات تنها یک 

احتمال، به آیه فوق تمسک کرد. 

وایات ضمان دیه: -۲۳.	  ر

در بســیارى از روایات، تعبیر »ضمان دیه« به کار رفته اســت و ضمان، ظهور در 

مسؤولیت مالى دارد، نه مجازات )مرعشى، ۱۳۷۶، 189( مانند: 

1- »علىّ بن ابراهیم عن ابیه عن ابن‏اب‏ىعمیر عن حمّاد عن الحلبىّ عن اب‏ىعبدالله(

ع) قال: ســألته عن الشــ‏ىء یوضع على الطریق فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: «کل ش‏ىء یضرّ 

بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه« )صدوق، ۱۴۰۴، 155(. 

از امام صادق)ع( درباره حکم چیزى که در مســیر قرار داده م‏ىشــود و مرکب با 

عبور از آن، رم م‏ىکند و صاحبش را مجروح م‏ىنماید، پرسیدم; فرمود: هر چیزى که 

موجب اضرار در راه مسلمانان شود، عامل آن، ضامن خسارات وارد شده است. 

2. محمّــد بن یحیى عن احمد بن محمّد عن علىّ بــن النعمان عن اب‏ىالصباح 

الکنانّى، قال: قال ابوعبدالله(ع): «من اضر بشــ‏ىء من طریق المســلمین فهو له ضامن» )کلینی، 

۱۴۰۷، ۳۵۰(، امام صادق)ع(: هرکس مورد اضرار قرار گیرد به وســیله چیزى در مسیر 

مسلمانان، عامل آن، ضامن است. 

بدیهى است که مراد امام از ضمان در این دو حدیث، همان دیه است که از اضرار 

ناشى شده است )مرعشى، ۱۳۷۶، 89(. 

 عمده ترین فقیه و حقوق دانی که این نظریه را مطرح می‌کند، آیه الله سید حسن‌‌ 

مرعشــی، می‌باشد. ایشان در این باره می‌نویسد: »... در روایت‌های وارده در دیات 
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نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات نشــده، بلکه از آن‌ها این اســتفاده می‌شود که دیه 

 دیه در مقابل ارش قرار گرفته است و از 
ً
جبران ضرر و زیآن‌های بدنی است؛ زیرا اولا

روایت چنین استفاده می‌شود که ارش برای جبران ضرر‌ها و زیآن‌های وارده بر بدن در 

جایی که دیه تعیین نشــده در نظر گرفته شده است... پس همان طوری که ارش یک 

جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب می‌شود، دیه که در برابر آن قرار گرفته است- 

 مجازات‌های اسلامی 
ً
نیز باید مانند وی یک نوع جبران خســارت بوده باشــد. ثانیا

همیشه در مقابل معصیت و گناه می‌باشد ولی دیه در غالب موارد در مقابل فعل‌های 

 عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است، 
ً
خطایی و یا شــبه عمد قرار می‌گیرد. ثالثا

خواه خویشاوند جانی باشد و یا امام )دولت(، معنی ندارد که مجازات شوند و اگر دیه 

مجازات باشــد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری 

را دارند. این که در بسیاری از روایات به ضمان، دیه تعبیر شده است و ضمان ظهور 

در مسئولیت مالی دارد نه مجازات( مرعشی، ۱۳۷۶، ۱۸۹(. 

به نظر می‌رســد که این استدلال هم تمام نیســت چون اگر بپذیریم فقط در حد 

موجبه جزئیه قابل اثبات اســت یعنی فی الجمله در دیه جبران خسارت بودن لحاظ 

شده نه بالجمله. 

مستندات  بدل رضایت بودن دیه -۳۳.	

بَةٍ مُؤْمِنَةٍ 
َ
تَحْرِيرُ رَق

َ
 ف

ً
أ

َ
ط

َ
 خ

ً
 مُؤْمِنا

َ
تَل

َ
 وَ مَنْ ق

ً
أ

َ
ط

َ
 خ

َّ
 إِلا

ً
 مُؤْمِنا

َ
تُل

ْ
نْ يَق

َ
- »وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أ

بَةٍ 
َ
تَحْرِيرُ رَق

َ
مْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ف

ُ
ك

َ
وٍّ ل

ُ
وْمٍ عَد

َ
إِنْ كانَ مِنْ ق

َ
وا ف

ُ
ق

َّ
د نْ يَصَّ

َ
 أ

َّ
هْلِهِ إِلا

َ
 إِل‏ى أ

ٌ
مَة

َّ
 مُسَل

ٌ
وَ دِيَة

بَةٍ مُؤْمِنَةٍ 
َ
حْرِيرُ رَق

َ
هْلِهِ وَ ت

َ
 إِل‏ى أ

ٌ
مَة

َّ
 مُسَل

ٌ
دِيَة

َ
 ف

ٌ
مْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاق

ُ
وْمٍ بَيْنَك

َ
مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ ق

، وَ مَنْ 
ً
 حَكِيما

ً
هُ عَلِيما

َّ
ــهِ وَ كانَ الل

َّ
 مِنَ الل

ً
بَة وْ

َ
ــهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ت

َ
صِيامُ ش

َ
 ف

ْ
مْ يَجِد

َ
مَنْ ل

َ
ف

 
ً
هُ عَذابا

َ
 ل

َّ
عَد

َ
عَنَهُ وَ أ

َ
يْهِ وَ ل

َ
هُ عَل

َّ
ضِبَ الل

َ
 فِيها وَ غ

ً
مُ خالِدا جَزاؤُهُ جَهَنَّ

َ
 ف

ً
دا  مُتَعَمِّ

ً
 مُؤْمِنا

ْ
تُــل

ْ
يَق

مُ 
ُ
يْك

َ
ق‏ى إِل

ْ
ل
َ
وا لِمَنْ أ

ُ
ول

ُ
ق

َ
نُوا وَ لا ت تَبَيَّ

َ
هِ ف

َّ
رَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الل

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذا ض

َّ
هَا ال يُّ

َ
، يا أ

ً
عَظِيما

نْتُمْ مِنْ 
ُ
 ك

َ
ذلِك

َ
ثِيرَةٌ ك

َ
هِ مَغانِمُ ك

َّ
 الل

َ
عِنْد

َ
نْيا ف

ُّ
حَياةِ الد

ْ
 ال

َ
ونَ عَرَض

ُ
بْتَغ

َ
 ت

ً
سْتَ مُؤْمِنا

َ
لامَ ل السَّ

 «)نساء/۹۲(. 
ً
بِيرا

َ
ونَ خ

ُ
عْمَل

َ
هَ كانَ بِما ت

َّ
نُوا إِنَّ الل تَبَيَّ

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
هُ عَل

َّ
مَنَّ الل

َ
 ف

ُ
بْل

َ
ق

هيچ مؤمنى حق ندارد مؤمنى ديگر را بكشد، مگر به خطا، حال اگر كسى مؤمنى 
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را به خطا به قتل برســاند بايد )در كفاره آن( يك برده مؤمن را آزاد كند و خون بهاىي هم 

به كسان او تسليم نمايد، مگر آنكه خونخواهان آن را ببخشند، و اگر ورثه مقتول مؤمن 

از مردمى باشد كه بين شما و آنان عداوت و جنگ است، همان آزاد كردن برده مؤمن 

كافى است) پرداخت دیه لازم نیست(  و اگر مقتول از قومى باشد كه بين شما و آنان پيمانى 

برقرار هســت بايد برده‏اى مؤمن آزاد و خون بهاىي به كسان او تسليم كند و كسى كه 

نم‏ىتواند برده‏اى آزاد كند به جاى آن دو ماه، پى در پى روزه بگيرد، اين بخشايشى از 

ناحيه خدا است كه خدا همواره داناى فرزانه بوده است. 

امــا در مورد اینکه چرا به مومنی که از قوم دشــمن اســت دیــه تعلق نمی‌گیرد؟ 

اختلاف در بین فقها وجود دارد برخی گفته‌اند چون قوم این شخص کافر است وکافر 

ازمســلمان ارث نمی‌برد ودیه نیز به ارث می‌رسد، از این رو نباید دیه پرداخت شود. 

برخی دیگر گفته‌اند اگر چنین باشد باید قیدی در آیه ذکر می‌شد که مگر اینکه وارث 

مســلمان داشته باشــد بنابراین دلیل عدم پرداخت دیه این است که به دلیل عداوت 

ودشمنی که میان مسلمانان وآن قوم وجود دارد امکان تحقیق از ورثه او وجود ندارد تا 

دیه به آن‌ها تحویل داده شود، بعد از نقل این اقوال مستدل گفته است که این اختلاف 

ونزاع پرده از حقیقتی برمی‌دارد وآن اینکه وجود عداوت ودشــمنی در نفی دیه تاثیر 

داشته است که قران چنین حکمی را بیان نکرده است به نظر می‌رسد که توجیه درست 

آیه این باشد که  دیه برای رفع نزاع ودشمنی است  واصولا برای جلب رضایت مجنی 

علیه وخشکاندن ریشه نزاع است ) شریفی، ۱۴۰۰، ۱۹(. 

این ســخن هم تمام نیست چون اگر دیه را فقط برای خشکاندن ریشه نزاع وجلب 

رضایت مجنی علیه بدانیم، باید رضایت مجنی علیه را بدســت آورد  حتی اگر بالاتر 

از اصناف ســته که در دیه معین شده باشد  در حالیکه هیچ یکی از فقها چنین فتوای 

نداده اســت صاحب جواهر ادعای عدم خلاف کرده بلکه اجماع در این راستا وجود 

دارد ) نجفی، ۱۴۰۴، ۴۳(. 

دیگــر اینکه دیــه در صورت که مجازات ویا جبران خســارت بدانیم  بازهم برای 

خشــکاندن نزاع اســت یعنی از بین بردن نزاع، در ضمن مجازات دانســتن یا جبران 

خســارت خواندن حاصل می‌شــود نه اینکه ماهیت جداگانه ومســتقل داشته باشد 
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وهیچ گونه منافاتی بین خشــکاندن نزاع و مجازات دانستن یا جبران خسارت دانستن 

دیه نیســت، مســتدل وقتی بدل رضایت را مطرح کرده خود هم با »به نظر می‌رسد« 

بیان می‌کند چون دلیل کافی براین مسئله وجود ندارد. 

یره عربستان -۴۳.	 ی دیه از محیط شبه جز  تاثیر پذیر

در جامعه عربی قبل از اسلام اولین پاسخ به رویداد قتل انتقام بود وگاه این انتقام 

به عداوت ودشــمنی دراز مدت منجز می‌شــود که ســال‌ها جنگ ودر یری را در پی 

داشــت یکی از اموری که می‌توانست جلوی فوران حس انتقام را بگیرد پرداخت دیه 

بود که با توجه به جایگاه اجتماعی فرد مبلغ آن متفاوت بود... از شــواهد جالبی که 

می‌‌توان بریا بدل رضایت بودن دیه اقامه کرد داســتانی است که شافعی نقل می‌کند، 

مردی یکی از اشراف را به قتل رسانده بود وبستگان قاتل نزد پدر مقتول رفتند وچنین 

گفتند: ازما چه می‌خواهی تا )راضی( شــوی؟ پدر مقتول گفت: یکی از ســه امر را،  

گفتند: آن ســه امر چیســت؟ گفت: یا فرزندم را زنده کنید، یا سرایم را از ستاره گان 

پر کنید، یا قومتان را به من بســپارید تا همه را به قتل برســانم که در این صورت هم 

نمی‌دانم آیا تلافی کرده‌‌ام یا خیر) شریفی، ۱۴۰۰، ۲۱(. 

این اســتدلال هم تمام نیســت چون در جزیره عرب همچنان که گفته شــد فقط 

بــه انتقام بســنده می‌کردند، انتقام یعنی مجازات کردن نه جبران خســارت که حتی 

به انتقام هم راضی نمی‌شــدند که قتل وکشــتار تا دراز مدت ادامه پیدا می‌کرد واگر 

راضی هم می‌شــدند در ضمن انتقام بود نه انیکه رضایت ماهیت مســتقل از انتقام 

ومجازات داشــته باشــد. همچنان که در آن داستان آمده اســت که فرد به هیچ چیز 

رضایت نمی‌دهد مگر انتقام ومجازات ســنگین، اگر هم رضایت به آن سه امر دهد 

در قتل خطا، آن‌ها مسموع ومشروع نیست تا به رضایت دست یابد ورضایت چیزی 

شخصی است ونمی توان قاعده برای آن فرض کرد اما درصورت که قایل به مجازات 

بودن یا جبران خســارت شویم می‌شود فرض عقلایی وقاعده مند، که عقلا می‌تواند 

مجازات وجبران خســارت را تعیین کند که شارع مقدس هم آنرا در انواع سته ) شتر، 

گاو، گوسفند، دینار، درهم، حله یمنی، ( خلاصه کرده است. 
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مستندات ماهیت دوگانه داشتن-۵۳.	

آیت‏الله مکارم شیرازى، در بیان این قول م‏ىنویسد: 

همانا دیه، مجازات و عقاب و در عین حال جبران خسارت مالى است که از فقدان 

مقتول، ناشى شده است. بنابراین دیه، مجازاتى است براى بازداشتن مردم از ارتکاب 

قتل و براى این‏که انسان مراقب رفتارش باشد تا مرتکب چنین خطاى فاحشى نگردد; 

و همین دیه، جبران خســارت مالى است. چون فقدان مقتول، موجب خلأ اقتصادى 

براى خانواده وى م‏ىشود و دیه، این خلأ را پر م‏ىکند )مکارم، 1422، 148(. 

احمد فتحى بهنســى، از حقوقدانان معاصر عرب، در تبیین نظریه ماهیت دوگانه 

دیه، م‏ىنویسد: 

دیه بر اســاس این نظریه، از ســویى شــبیه مجازات مالى و از جهتى شبیه جبران 

خسارت است. شبیه مجازات مالى است، براى این‏که جانى از مقدارى از مال خود 

محروم م‏ىشود و این براى او دردناک است. به علاوه، مقدار دیه مانند مجازات‏هاى 

مالى دیگر از طرف شــارع، براى حالات مختلف، معین شــده است، از سویى دیه، 

شــبیه جبران خسارت اســت، براى این‏که جبران‏کننده خسارتى است که مجن‏ىعلیه 

از ناحیه جانى، متحمل گردیده اســت; اما با وجود مشابهت‏هایى که دیه با مجازات 

و جبران خســارت مالى دارد، اختلافات زیادى با این دو نیز دارد)فتحی بهنسی، ۱۴۰۱، 

 .)۱۵

عبدالقادر عوده نیز در آغاز، دیه را یکى از مجازات‏هاى مقرر براى جرایم پنج‏گانه 

م‏ىداند و در تعریف قصاص و دیه م‏ىنویسد: 

قصــاص، مجازات اصلى بــراى قتل و جرح عمدى اســت ولى دیــه یا تعزیر، 

مجازات‏هاى جانشــین قصاص هســتند، در صورتى که قصاص ممکن نباشد یا به 

واسطه عفو، ساقط شود )عوده، ۱۴۱۵، 668(. 

اما وى در نهایــت، بهترین نظریه را جمع بین مجازات و جبران خســارت مالى 

م‏ىداند و معتقد اســت دیه هم مجازات است و هم جبران خسارت مالى; و در تبیین 

آن م‏ىگوید: 

بهترین ســخنى که م‏ىتوان درباره دیه گفت، این اســت که دیه، مجازات و جبران 
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خســارت مالى، توأمان اســت; اما دلیل بر این‏که مجازات است، چون جزایى است 

که براى جرایم خاصى مقرر گردیده و هنگامى که مجن‏ىعلیه از حقش بگذرد، جایز 

اســت جانى را به تعزیر ملایم‏ترى مجازات کنند; و اگر مجازات نم‏ىبود م‏ىبایست 

اجراى حکم بر درخواســت مجن‏ىعلیه متوقف باشــد و هنگامــى که مجن‏ىعلیه از 

حقش گذشــت، مجازات دیگرى در کار نباشــد. اما دلیل بر این‏که جبران خسارت 

مالى است، چون دیه، مال خالص مجن‏ىعلیه است و وقتى وى از آن گذشت، دیگر 

نم‏ىتوان به دیه حکم کرد)عوده، ۱۴۱۵، ۶۶۹(. 

این استدلال هم تمام نیست ; زیرا: 

در صورت که قتل خطایی باشــد برای چه دیگــر قاتل را مجازات کرد در حالیکه 

خودش اقرار دارد وتنفر از قتل، بلکه باید درآنجا جبران خســارت باشد اما فردی که 

عمدا کسی را به قتل رسانده باید مجازات باشد تا قاتل را از تکرار عمل بازدارد. 

استدلال که عبدالقادرعوده داشته است هم تمام نیست: 

اولا ایشان در جمله اول، در تعلیل براى این‏که دیه، مجازات است، م‏ىنویسد: 

چون دیه، جزایى اســت که براى جرایم خاصى مقرر گردیده اســت. » این بیان، 

مصادره به مطلوب اســت; براى این‏که همه ســخن در این است که به چه دلیل، دیه 

مجازات است. در پاســخ نم‏ىتوان گفت، چون دیه، جزا براى جرایم خاصى است! 

این اول کلام است. 

دومــا - در جمله دوم در تعلیل مجازات بودن دیه، م‏ىگوید: چون اگر مجن‏ىعلیه 

از جانى گذشــت، جایز است جانى را به تعزیر ملایم‏ترى مجازات کنند. این سخن 

فقط درباره قتل و جنایت عمدى صادق اســت که بر دیه، مصالحه شــده باشد ولى 

درباره قتل شــبه‏عمد و خطاى محض، دلیلى وجود ندارد که در صورت بخشــش، 

دیه تبدیل به تعزیر ملایم‏ترى بشود و محقق مذکور هم مستندى براى این ادعا، بیان 

نکرده‏اند. 

 این‏که، دیه در قتل خطاى محض، بر عهده جانى نیســت و م‏ىبایســت 
ً
خصوصا

عاقلــه وى، متکفل پرداخت آن گــردد; مگر این‏که عاقله نتوانند یــا نخواهند دیه را 

بپردازند که در این صورت، اختلاف نظر وجود دارد; برخى برآنند که در این صورت، 
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دیه بر امام مسلمین و بیت‏المال است و بعضى هم معتقدند دیه بر عهده خود جانى 

اســت، به علاوه، همان طور که اشاره شــد، فقط در خصوص قتل عمد است که در 

مواردى هرچند با گذشــت شاکى، تعزیر ثابت است; ولى در قتل شبه‏عمد و خطاى 

محض، چنین تعزیرى ثابت نشده است. 

سوم: در جمله سوم م‏ىگوید: اگر دیه، مجازات نم‏ىبود، م‏ىبایست اجراى حکم 

بر درخواست مجن‏ىعلیه متوقف باشد. در حالى که بدون درخواست مجن‏ىعلیه هم 

حکم قابل اجرا است. 

این ادعا نیز نادرست اســت; زیرا حقوق دو دسته‏اند: حقوق‏الله و حقوق الناس. 

میان این دو تفاوت اساسى وجود دارد; براى این‏که اقامه حقوق‏الله بر مطالبه هیچ‏کس 

توقــف ندارد، ولى اقامه حقــوق الناس - چه حد و چه تعزیــر - متوقف بر مطالبه 

شاکى خصوصى است )امام خمینى، بی تا، 468( بنابراین اجراى دیه از حیث حق الناس 

بودنش، بر درخواســت شاکى خصوصى متوقف اســت; و این مطلب، ارتباطى به 

مجازات بودن یا نبودن دیه ندارد. 

چهارم: در جمله پایانى، جبران خسارت مالى بودن دیه را نیز به این مدلل م‏ىکند 

که »چون مال خالص مجن‏ىعلیه اســت و وقتى از آن گذشت، دیگر نم‏ىتوان به دیه 

حکم کرد«. 

 جبران 
ً
این‏که دیه مال خالص مجن‏ىعلیه اســت، اعم از این اســت کــه آیا صرفا

خســارت است یا افزون بر آن، مجازات هم هســت. بنابراین ادله فوق، براى اثبات 

مدعاى تجمیع که استاد عبدالقادر عوده در صدد آن است، کافى نیستند. 

مبحث سوم: قول مختار

ادله نقلی که جبران خسارت بودن ویا مجازات بودن دیه را اثبات کند همه دارنده 

خدشــه بود بلکه همه گمانه زنی‌های بود که برای جبران خســارت بودن و مجازات 

بودن دیه آرائه شــده است اما آنچه درست ونظریه صحیح است اینکه که دیه در قتل 

عمدی مجازات باشــد اما در قتل خطای محض دیه جبران خســارت است دلیل که 

می‌توان به آن استناد کرد آیات قران است: 

 فِيها«) نســاء/۹۳( هرکســی فرد با 
ً
مُ خالِدا جَزاؤُهُ جَهَنَّ

َ
 ف

ً
دا  مُتَعَمِّ

ً
 مُؤْمِنا

ْ
تُل

ْ
 » وَ مَنْ يَق
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ایمانی را از روی عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است. 

تعبیر قرانکریم در باره کســی که مرتکب قتل آن هــم به صورت عمدی می‌گردد  

مجازات را آورده اســت که این مســئله با ادله عقلی کاملا سازگاراست، تا فردی که 

عمدا قتل را مرتکب شــده است مجازات شود  در دیه خطای محض مجازات تعبیر 

نکرده است بلکه فرموده است » ودیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقو«)نساء/۹۲( صدقه 

در موارد مختلف در قرانکریم به معنای مال به کار رفته اســت که با جبران خسارت 

مساوی ومساوق هم است نه مجازات. 

نِي 
َ
رْت

َّ
خ

َ
 أ

َ
وْ لا

َ
 رَبِّ ل

َ
ول

ُ
يَق

َ
 ف

ُ
مَوْت

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
حَد

َ
تِيَ أ

ْ
نْ يَأ

َ
بْلِ أ

َ
مْ مِنْ ق

ُ
نَاك

ْ
ــوا مِنْ مَا رَزَق

ُ
نْفِق

َ
»وَ أ

الِحِينَ«)منافقون/۱۰( از آنچه ما روزيتان كرده‏ايم  نْ مِنَ الصَّ
ُ
ك

َ
 وَ أ

َ
ق

َّ
د صَّ

َ
أ
َ
رِيبٍ ف

َ
جَلٍ ق

َ
ى أ

َ
إِل

انفاق كنيد و تا مرگ شــما نرســيده فرصت را از دســت ندهيد و گرنه بعد از رسيدن 

مرگ خواهد گفت پروردگارا چه م‏ىشــد تا اندك زمانى مهلتم م‏ىدادى صدقه دهم و 

از صالحان باشم. 

ة«)بقره/۱۹۶( 
َ
ق

َ
وْ صَد

َ
 مِنْ صِيامٍ أ

ٌ
يَة

ْ
فِد

َ
سِــهِ ف

ْ
ذىً مِنْ رَأ

َ
وْ بِهِ أ

َ
 أ

ً
مْ مَرِيضا

ُ
مَنْ كانَ مِنْك

َ
» ف

اگر كســى مريض بود و يا از نتراشيدن سر دچار آزارى م‏ىشود سر بتراشد و كفاره آن 

را روزه بگيرد يا صدقه‏اى دهد. 

نِيٌّ حَلِيم«)بقره/۲۶۳( 
َ

هُ غ
َّ
ذىً وَ الل

َ
ةٍ يَتْبَعُهــا أ

َ
ق

َ
يْرٌ مِنْ صَد

َ
فِرَةٌ خ

ْ
 وَ مَغ

ٌ
 مَعْــرُوف

ٌ
وْل

َ
»ق

سخن شايسته و پرده‏پوشى، از صدقه‏اى كه اذيت در پى دارد بهتر است، خدا ب‏ىنياز 

و بردبار است. 

يْرٌ 
َ

 خ
َ

 ذلِك
ً
ة

َ
ق

َ
مْ صَد

ُ
يْ نَجْواك

َ
مُوا بَيْنَ يَد

ِّ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
سُــول ذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
»يا أ

ورٌ رَحِيمٌ «) مجادله/۱۲( اى كســانى كه ايمان 
ُ

ف
َ

هَ غ
َّ
إِنَّ الل

َ
وا ف

ُ
جِد

َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
هَــرُ ف

ْ
ط

َ
ــمْ وَ أ

ُ
ك

َ
ل

آورده‏ايد وقتى با رسول نجوى مك‏ىنيد قبلا صدقه بدهيد اين براى شما بهتر و به پاىك 

نزدكيتر است، حال اگر نداشتيد خدا آمرزگار رحيم است. 

يهِمْ بِها«)توبه/۱۰۳( از اموالشان زكات بگير، 
ِّ
زَك

ُ
رُهُمْ وَ ت هِّ

َ
ط

ُ
 ت

ً
ة

َ
ق

َ
مْوالِهِمْ صَد

َ
 مِنْ أ

ْ
ذ

ُ
»خ

تا بدين وسيله پاكشان كنى و )اموالشان را( نمو دهى. 

 صدقه به معنای عفو هم آمده است که پیامبر به هرکار نیکی صدقه اطلاق می‌کرد 

)زمخشری ۱۴۰۷، ۵۵۰(  درآیه مبارکه قدر متقین مال است که صدقه به معنای مال آمده 
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اســت» الا ان یتصدقو« یعنی دیه که مال وجبران خســارت بوده را ببخشد اما اینکه 

شامل مجازات شود مشکوک است پس به قدر متیقن اکتفا می‌کنیم. با توجه به سوره 

نساء، آیه ۹۲ که مربوط قتل خطایی است جبران خسارت بودن نسبت به قتل خطایی 

اثبات می‌شود. 

در قتل عمدی مجازات است نه جبران خسرات توضیح اینکه: 

حُرِّ وَ 
ْ
حُرُّ بِال

ْ
تْل‏ى ال

َ
ق

ْ
قِصاصُ فِــي ال

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِيــنَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
آیــه مبارکه» يا أ

يْهِ 
َ
داءٌ إِل

َ
مَعْرُوفِ وَ أ

ْ
باعٌ بِال

ِّ
ات

َ
يْ‏ءٌ ف

َ
خِيهِ ش

َ
هُ مِنْ أ

َ
مَنْ عُفِيَ ل

َ
نْث‏ى ف

ُ ْ
نْث‏ى بِال

ُ ْ
عَبْدِ وَ ال

ْ
 بِال

ُ
عَبْد

ْ
ال

مْ 
ُ
ك

َ
لِيمٌ وَ ل

َ
هُ عَذابٌ أ

َ
ل

َ
 ف

َ
 ذلِك

َ
مَنِ اعْتَد‏ى بَعْد

َ
 ف

ٌ
مْ وَ رَحْمَة

ُ
ك  مِنْ رَبِّ

ٌ
فِيف

ْ
خ

َ
 ت

َ
بِإِحْسانٍ ذلِك

ونَ )بقره/۱۷۸-۱۷۹( اى كســانى كه ايمان 
ُ

ق تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي ال

ُ
قِصاصِ حَياةٌ يا أ

ْ
فِي ال

آورده‏ايد قصاص )جناياتى كه واقع ميشــود( بر شما واجب است آزاد در مقابل آزاد و برده 

در مقابل برده و زن در مقابل زن پس اگر صاحب خون از برادرش )قاتل( بگذرد قاتل 

بايد كه احســان او را بخوبى تلافى كند و خونبهاىي كه بدهكار است به طرز خوبى 

بپردازد، اين خود تخفيفى اســت از ناحيه پروردگارتان و هم رحمتى اســت پس اگر 

كسى بعد از عفو كردن دبه در آورد و از قاتل قصاص بگيرد عذابى دردناك دارد و شما 

را در قصاص حياتى است اى خردمندان اگر بخواهيد تقوى داشته باشيد. 

اولا آیه مبارکه در راســتای قتل عمد است، دوما آیه مجازات بودن در قتل عمد را 

 
َ

مَنِ اعْتَد‏ى بَعْد
َ
بیان می‌کند نه خســارت بودن را چون در ذیل آیه وقتی آمده است » ف

لِيمٌ « یعنی فردی که قصاص نکرد واز حقش گذشت دیگر نمی‌تواند 
َ
هُ عَذابٌ أ

َ
ل

َ
 ف

َ
ذلِك

تعدی کند و روزی دیگر او را مجازات کند، اگر منظور جبران خســارت می‌‌بود  باید 

مَنِ اعْتَد‏ى 
َ
گفته می‌شد )دیگر نمی‌تواند از قاتل جبران خسارت را مطالبه کند ( نه اینکه بگوید )» ف

لِيمٌ «  معنای فمن اعتدی یعنی برود فردی غیر قاتل را بکشــد ) مجازات کند( یا 
َ
هُ عَــذابٌ أ

َ
ل

َ
 ف

َ
 ذلِك

َ
بَعْــد

بعد از اخذ دیه قتل انجام دهد ســزاوار عذاب دردناک خواهد بود ) زمخشــری۱۴۰۷، 

 .)۱۷۹

در قتل عمدی با توجه به این آیه مبارکه  دیه مجازات است نه جبران خسرات اما در 

قتل شبهه عمد از نگاه حکم به قتل خطایی ملحق می‌گردد که مثل عمدی نیست که 

در مرتبه نخست قتل باشد بلکه بدل به دیه می‌گردد، جرم قتل شبه عمد، جرمی است 
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که در آن، مرتکب، نیت و قصد کشتن شخص دیگری را نداشته و عمل وی نیز جزو 

جرایم عمدی یا نوعا مرگ آور محســوب نمی‌شــده، اما با این وجود، به علت جهل 

به موضوع یا اشــتباه در آن و یا به علت تقصیر و خطا، با عمل خود، منجر به فوت و 

مرگ شخص دیگری شده است. حکم مجازات این جرم،  دیه و گاهی اوقات، برخی 

مجازات‌های تعزیری، نظیر حبس اســت وعقلا هم صحیح نیســت فردی که قصد 

ونیت کشــتن فردی دیگری را نداشته اســت مجازات گردد بلکه همانند قتل خطایی 

دیه در حق چنین شخص جبران خسارت است نه مجازات. 

آثار قول مختار-۶۳.	

بنا بر قول به تفصیل و قائل شــدن به ماهیت جبرانى در دیه جنایت شــبهه عمد و 

خطایى محض و ماهیت مجازات داشتن  در دیه جنایت عمدى، آثار و نتایج متعددى 

مترتب م‏ى شود که به ذکر سه مورد عمده آن، بسنده م‏ى شود: 

1- از حیث پرداخت هزینه دادرسى

 جبرانى دانســتیم، در 
ً
در جنایت خطایى، وشــبه عمــد چون ماهیت دیه را صرفا

زمان مطالبه دیه، هزینه دادرســى دریافت م‏ىشــود; ولى در جنایت عمدى در زمان 

مطالبه دیه، هزینه دادرسى دریافت نم‏ى شود; چه این که اداره کل حقوقى قوه قضائیه 

در پاســخ به این ســؤال که » در مورد مطالبه دیه و یا مطالبه ضرر و زیان، آیا هزینه 

دادرســى قابل مطالبه اســت یا خیر؟ « چنین نظر م‏ىدهــد: » طبق قانون مجازات 

اســامى، دیه، مجازات محسوب م‏ىشود; بنابراین درباره مطالبه آن، هزینه دادرسى 

قابل وصول نیســت، ولى مطالبه خســارت و ضرر و زیان، مشمول پرداخت هزینه 

دادرسى و مقررات مربوط به آن است )نظریه ش 2998/7، ت 11/8/1362(. 

افــزون بر آن، اداره مذکور، در نظریــه دیگرى تصریح م‏ىکند: مطالبه دیه از احیه 

ذ‏ىحق نیازى به تقدیم دادخواست ندارد; چرا که جنبه جزایى آن، موجب استغناى او 

از انجام این کار م‏ىگردد )نظریه ش 168/7ت26/1/1383(. 

2- از حیث بازداشت متخلف از اداى دیه

در جنایت خطایى وشــبهه عمد که ماهیت دیه را جبرانى دانســتیم و در جنایت 
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عمدى  که ماهیت آن را مجازات دانســتیم، در صورتــى که جانى دیه را تأدیه ننماید 

و فاقد مالى غیر از مســتثنیات دین باشد، م‏ىتوان او را بازداشت نمود; با این تفاوت 

که در جنایــت خطایى، به تقاضاى محکوم‏له )مجن‏ىعلیه یا ورثــه او( تا زمان تأدیه دیه، 

بازداشت م‏ىشوند ولى در جنایت عمد، به دستور قاضى حبس م‏ىگردد. 

ایــن مطلب را م‏ىتوان از مــواد 1 و 2 قانون نحوه اجــراى محکومیت‏هاى مالى 

مصوب آبان ماه 1377، استنباط نمود. به علاوه اداره حقوقى قوه قضائیه نیز چنین ابراز 

نظر کرده است: در مواردى که مجازات مرتکب، حسب قانون، دیه تعیین شده است، 

بازداشت متهم )جانى( بلااشکال است (نظریه ش 451/7ت 20/2/1362(. 

3- از حیث وصول حق الاجرا

در جنایت خطایى وشــبهه عمد به دلیل ماهیت جبرانى داشتن آن، در صورتى که 

موضوع اجرائیه، دیه باشــد، م‏ىتوان مانند ســایر احکام حقوقى و مدنى، حق الاجرا 

وصــول نمود; اما در جنایت عمدى، بــه علت ماهیت دوگانه و غلبه بعد جزایى آن و 

تسهیل امر محکوم‏له، اجراى آن با دادستان عمومى است و نه اجراى احکام حقوقى; 

بنابرایــن موردى بــراى وصول پنج درصد یــا هزینه اجرایى دیگر نیســت )نظریه ش 

1055/7ت 15/2/1365(; کما این که مرجع صدور حکم به پرداخت دیه، دادگاه کیفرى 

است، نه دادگاه حقوقى (نظریه ش 327/7ت 18/1/1363(. 

نتیجه گیری.۴	

درماهیت دیه چهار دیدگاه وجود دارد۱- دیه مجازات است۲- دیه جبران خسارت 

است۳- دیه ماهیت دوگانه دارد) تلفیقی از مجازات وجبران خسارت( ۴- دیه بدل رضایت 

اســت ) نظریه نوظهور(، با مستندات که ذکر شد هیج کدام از از دیدگاه‌ها صواب نبوده 

وهرکدام به یک نحوی دارنده اشکالات بود اما قول چهارم که برگرفته از منقول است 

با توجه به معقول، قول صواب این است که ماهیت دیه در قتل عمدی مجازات است 

اما در شــبهه عمد وخطایی محض جبران خسارت چون فردی که عمدی در کارش 

نداشته برای چه او را مجازات کرد درصورت که مجازات را تنبیه قاتل بدانیم. 
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